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متن پیش‌رو سخنرانی بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های 
مجلس شـــورای اســـامی اســـت که در  آخرین نشســـت خانه 
گفت‌وگوی دانشـــگاه آزاد ایراد شده است. مشروح این سخنان 

را در ادامه می‌خوانید.

هنوز مجلس متن لایحه برنامه هفتم توسعه را از جانب دولت دریافت 
نکرده است درنتیجه نمی‌توان درمورد متن اصلی و نقاط قوت و ضعف 
آن پیشـــنهاد یا انتقاد برای بهتر شدن، مطرح کرد. در فضای عمومی 
جامعه یک برنامه با 300 لایحه از طرف دولت مطرح شد که بعد از مدتی 
خـــود دولت به علت برخی نقطه نظرات مانند همین 300 ماده بودن 
برنامه، تصمیم به اصلاح آن گرفت. به بیان دیگر، برنامه لایحه توسعه 
نباید همه مسائل و مشکلات جاری را پوشش دهد و این اشکالی بوده 
که به این لایحه مطرح شده و از طرف دولت وارد شد. بنابراین با توجه 
به اولویت‌بندی موارد، دولت نیز مصمم شد تا با تمرکز بیشتری اولویت 

مسائل را در نظر گرفته و مواد لوایح را کاهش دهد. 
تیرماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس برنامه هفتم پیشنهادی 
خود را با همین عنوان تهیه و در اختیار دولت، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و رهبری قـــرار داد. در این برنامه تحلیل‌های راهبردی وضعیت 
کشور و رویکردهایی که برای وضعیت کشور پیشنهاد می‌شود، در نظر 
گرفته شـــده است. درنتیجه 59 ماده متناسب با همان راهبردها تهیه 
و در اختیار آقای رئیســـی و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده 
شد. اینجا باید ذکر شود که وظیفه تدوین برنامه توسعه برعهده سازمان 
برنامه و بودجه است و مرکز پژوهش‌های مجلس تنها به‌عنوان یک کار 
مطالعاتی پیش‌نویس را آماده و اعلام کرده اســـت. استفاده از برنامه 
پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس وظیفه و شأنیت دولت و سازمان 
برنامه و بودجه بوده تا از آن به‌عنوان یک بســـته مصلحت‌های موجود 
اجرایی کشور یا بخش‌های مختلف استفاده کنند. بنابراین و با توجه 
به این امر که هنوز محتوایی از طرف دولت روی میز وجود ندارد، بیشتر 
روی چند محتوایی که می‌تواند به‌عنوان چرخش‌های تحول‌آفرین در 

برنامه هفتم توسعه موثر واقع شود، بحث و تبادل نظر خواهیم کرد. 
اول باید اهمیت برنامه هفتم توسعه را از منظرهای مختلف بررسی کرد. 
با توجه به این امر، باید گفت که این برنامه اولین برنامه پنج‌ســـاله‌ای 
اســـت که در گام دوم انقلاب اســـامی تهیه می‌شود. از سوی دیگر، 
مقام‌معظم‌رهبری نیز تاکید داشـــتند که بـــرای گام دوم انقلاب لازم 
اســـت تا چرخش‌های تحول‌آفرین در کشـــور ایجاد کرد تا برای 40 
ســـال آینده انقلاب برنامه کلی در نظر گرفته شود. همچنین امسال 
مقام‌معظم‌رهبری روی برنامه تحول تاکید کردند و بیان کردند که باید 
برنامه‌ها به نسبت تحول، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم نیز بر همین مبنا 
برای آن انجام شود. درنتیجه با توجه به تاکیدات مقام‌معظم‌رهبری در 
بیانات‌شـــان باید در برنامه هفتم توسعه یک‌سری اقدامات چرخشی 

تحولی وجود داشته باشد. 

میزان تحقق برنامه‌های توسعه تنها 30 درصد بوده است

باید این را نیز در نظر گرفت که قرار نیست برنامه هفتم توسعه در ادامه 6 
برنامه قبلی تدوین شود. ارزیابی‌ها نیز نشان از آن دارد که میزان تحقق 
برنامه‌های قبلی توسعه تنها 30 درصد بوده است. با توجه به این امر 
هیچ عقل سلیمی نیز ادامه دادن همان مسیر گذشته برنامه‌های پیشین 
را تایید نمی‌کند. نمی‌توان یک مسیر تکراری را هر بار رفت و انتظار تغییر 
نتیجه را نیز داشـــت. پس با توجه به منطق، نمی‌شود مسیر تکراری را 
رفت و انتظار نتیجه متفاوت را نیز داشت. با توجه به این امر لازم است 
که ابتدا یک آسیب‌شناســـی به‌منظور چرایی عدم دسترسی به نتایج 
لازم در برنامه‌های پیشین انجام شود. درنتیجه مجلس آسیب‌شناسی 
لازم را انجام و علل عدم تحقق برنامه‌های توسعه و پیشرفت را در کشور 
بررسی کرده که به شرط زمان در این جلسه بیان خواهد شد. درحال 
حاضر، چند رویکرد با عنوان چرخش تحول‌آفرین بررسی خواهد شد. 
دومین اهمیت برنامه هفتم توسعه به علت اتفاقاتی است که در کشور 
رخ داده است. از قبیل مشکلات اقتصادی که گریبان‌گیر مردم است یا 
مسائل و مشکلات اجتماعی که کشور سال گذشته از سر گذراند. باید 
در نظر داشت که دشمنان و بدخواهان کشور تمرکز ویژه‌ای روی نسل 
جوان و القای بی‌آیندگی ایران به آنها را کرده‌اند و می‌خواهند جوانان 
این را تصورکنند که برای ایران آینده‌ای وجود ندارد. درنتیجه این نسل 

باید تشویق به مهاجرت به کشورهای دیگر شود. 
به بیان دیگر اینان یک القای بی‌آیندگی به نسل جوان و نسل امروز ما 
را با 2 هدف دنبال می‌کنند. اول آنکه می‌خواهند طوری نشان دهند 
که جمهوری اســـامی در 40 سال گذشته همیشه در اشتباه بوده و 
عملکردهای غلطی داشـــته است و درنتیجه غرور ملی را از بین ببرند. 
داشـــتن غرور ملی باعث افتخار یک نســـل به پیشینیان خود شده و 
افراد مصمم می‌شوند مسیر آنها را ادامه دهند. دشمنان کشور درصدد 
هستند گذشـــته ایران را به‌گونه‌ای روایت کنند که هیچگونه عملکرد 
افتخارآمیزی در آن وجود نداشته است. اگر این افتخار از افراد گرفته 

شود، بالطبع غرور ملی نیز از بین خواهد رفت. 
از ســـوی دیگر در نظر دارند تا آرمان ملی را نیز از مردم بگیرند. آرمان 
ملی چیست؟ آرمان ملی هدف و ‌انگیزه لازم برای رفتن به سوی آینده 
را در اختیار افراد قرار می‌دهد. به بیان دیگر جوانان، با غرور ملی اراده 
برای رفتن در میسر پیشینیان خود پیدا می‌کنند و با آرمان ملی ‌انگیزه 
برای تحرک آینده را به دست خواهند آورد. اگر از یک ملت غرور و آرمان 
ملی گرفته شود؛، انگیزه و اراده هرگونه تحول، تغییر و پیشرفتی نیز از 
آن سلب خواهد شد. این همان ‌انگیزه و تحول لازم برای برنامه‌نویسی 

پیشرفت و توسعه برنامه هفتم است. 

شکل‌گیری گفت‌وگوی ملی برای ارائه تصویری از آینده ضروری است

با این تفسیر می‌توان گفت که شاید امروز ایران بیشتر از آنکه در یک 
نقطه‌عطف تاریخی قرار داشته باشد، در یک نقطه‌عطف آیندگی قرار 
گرفته اســـت. در حال حاضر یکی از ضرورت‌های جامعه امروز شکل 
دادن بـــه یک گفتمان و گفت‌وگوی ملی بـــرای ارائه تصویری از ایران 
در آینده اســـت. نباید اجازه دهیم دشمن بی‌آیندگی را به ما القا کند. 
یعنی مجموعه دانشـــگاهی، فکری و صاحبنظران کشور، باید نسبت 
به تهیه تصویر آینده امیدوارانه و واقعی کشور، تلاش کنند. این تصویر 
باید برمبنای واقعیت باشد؛ زیرا به‌طور واقع مجموعه مشکلات کشور 
از یک سو و عدم تحقق برخی از اهداف برنامه 20 ساله از سوی دیگر، 
صحبت آینده را برای افکار عمومی امروز کشور مشکل کرده است. امروز 
صحبت از مسائل امیدآفرین در مجامع مشکل شده و حتی در رسانه 

ملی نیز همیشه صحبت از قیمت مرغ و تخم‌مرغ است. 
اگر یک انسانی در باتلاق گرفتار شود برای خروج از آن باید دست خود 
را دراز کرده و شاخه بیرون باتلاق را بگیرد. به بیان دیگر دست و پا زدن 

در مسائل و مشکلات روزمره، انسان را به تحول مورد نظر نمی‌رساند. 
ما معتقدیم آینده و تصویر ایران آینده، حکم همان شاخه را دارد و اگر 
برای برون‌رفت از این مشـــکلات راه‌حلی می‌خواهیم، راه‌حل همان 
ایجـــاد یک تصویر امیدآفرین از آینـــده و ایجاد ‌انگیزه تحول‌آفرین در 
نسل جوان برای رفتن به سمت پیشرفت است. البته باید در نظر گرفت 
که بنابر وضعیت امروز کشور این یک انتخاب نیست و بلکه یک الزام 

راهبردی به حساب می‌آید. 

 نوشتن برنامه تنها نوشتن احکام و انشای مواد نیست

برای این آینده‌آفرینی و تدوین برنامه‌های پیشـــرفت و توسعه آینده با 
2 لنگر روبه‌رو هســـتیم. یک لنگر همـــان لنگر عینی با واقعیت‌های 
موجود در کشـــور اســـت و لنگرگاه ذهنی، لنگر دیگر آن است. جدا 
از لنگرگاه عینی باید قبول کرد که تصورات ذهنی نیز برای رســـیدن 
به پیشرفت می‌تواند نقش‌آفرین باشند. باید یک گفت‌وگوی ملی در 
جامعه عمومی، جامعه نخبگانی و دانشگاهی برای رسیدن به یک فهم 
ذهنی و مشترک از برنامه‌ها و اهداف 5 سال آینده ایجاد شود. به بیان 
دیگر باید دانســـت که نوشتن برنامه تنها نوشتن احکام و انشای مواد 
نیست. بلکه مجموعه حکمرانی کشور و قاطبه مردم باهم باید به یک 
امر مشترک و یک هم‌آوری ذهنی برسند و بدانند که کشور در 5 سال 

آینده کجا قرار خواهد گرفت. 
با توجه به این توضیح باید دانست که 5 یا 6 اولویت اصلی و استراتژیک 
کشور که مجموعه 3 قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهند 
روی آن تمرکز کنند و برای رسیدن در نظر دارند، چیست. به بیان دیگر 
چه تحلیل راهبردی پشـــت این کار اســـت یا بر چه اساس و تحلیلی، 
اصلی‌ترین راهبرد کشـــور یک موضوع خاص تشخیص داده می‌شود 
تا بـــرای برنامه‌ریزی روی همان موضوع نیز متمرکز شـــود. بنابراین 
تعریف از منظر ذهنی نیز اهمیت بسیار دارد تا بدانیم تصویر 5 ساله 
آینده ایران چیســـت و در نتیجه روی چه موضوعاتی مردم و مسئولان 

باید تمرکز کنند. 

 ایده حکمرانی اولین نیاز برنامه هفتم توسعه است

مرکز پژوهش‌های مجلس به چند نکته اساســـی دســـت پیدا کرده 
اســـت. اول از همه جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب به یک 
سطح پیشرفته‌ای از ایده حکمرانی احتیاج دارد. سطح پیشرفته ایده 
حکمرانی نیز مبتنی‌بر سنت‌های الهی و تحولات جهانی باید باشد. 
در بررســـی‌ها مشخص اســـت که جمهوری اسلامی برای بسیاری از 
سنت‌های الهی هنوز نتوانسته ابزارهای بومی حکمرانی را تهیه و در 

اداره کشور و پیشرفت اهداف توسعه از آن بهره‌مند شود. 
از ســـوی دیگر به بسیاری از تحولات جهانی نیز در کشور توجه نشده 
است. امروز همه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که پیشران تحولات جهان 
در همه عرصه‌ها دانش و فناوری است. فناوری‌های نوین مانند هوش 
مصنوعی، اینترنت اشـــیا، زنجیره بلوکی و اتوماسیون همگی در حال 
بازآرایی رابطه بین مردم با حاکمیت هستند. کشور نیازمند یک بازآرایی 
در حاکمیت امروز با توجه به این تحولات فناورانه روز جهانی است که 
چه بخواهیم و چه نخواهیم در آینده نزدیک کشـــور با سرعت و حجم 
فراگیر با آن روبه‌رو خواهد شـــد. تا امروز به این امر توجه نشده و هنوز 
با بی‌توجهی به فناوری‌های نوین و تحولات فناورانه جهان و با رویکرد 
ســـنتی درصدد اداره کشور هستیم. درحالی‌که امروز با بهره‌گیری از 
این تحولات در مدل نوشتن و مدل برنامه‌ریزی می‌توان تحول‌آفرینی 
کرد. امروز با بسیاری از مباحث مبتنی‌بر داده‌کاوی و فضای فیزیکی 
سایبری می‌توان برنامه‌ای با محتوای تحول‌آفرین نوشت. چرا به‌طور 
مدام به روش‌های ســـنتی برنامه نوشته می‌شـــود و حتی نوآوری در 
برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی را نیز نمی‌خواهیم. بنابراین مهم است که 

به مسائل فناورانه و علمی روز دنیا نیز توجه ویژه شود. 

 باید رویکرد مدیریت پروژه‌ای به یک زیست‌بوم حکمرانی تغییر کند

به نظر می‌رســـد که باید رویکرد مـــا از یک مدیریت پروژه‌ای مبتنی‌بر 
مزیت‌های سخت‌افزاری و منبع‌محور و خروجی‌محور به یک زیست‌بوم 
حکمرانـــی تغییر کند. یعنی مدیریت بر یک زیســـت‌بوم حکمرانی، 
جایگزین مدیریت پروژه یک زیست‌بوم برای حکمرانی شود و به جای 
تمرکز روی ســـخت‌افزار بر مزیت‌هـــای نرم‌افزاری که جزء مزیت‌های 
جمهوری اسلامی نیز هســـت، توجه شود. همچنین باید فرآیندها و 
چگونگی پیشرفت جایگزین خروجی‌محوری فرآیندها شوند. به بیان 
دیگر، به جای آنکه بر درصدها و خروجی تمرکز شـــود، باید بر فرآیند 
و چگونگی پیشرفت سخن گفت. مانند زمانی که می‌گوییم 8 درصد 
توســـعه اقتصادی در کشور ایجاد شـــده اما در عمل تنها نیم درصد 
نتیجه حاصل می‌شـــود. بنابراین تعریف، نیاز به یک زیست‌بوم جدید 
برای 5 ســـال آینده کشور است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر این 
امور توصیه کرده و امید است آنها مورد استفاده دولت قرار گرفته شود. 
یعنی تمرکز روی مســـیر پویا باید جایگزین برنامه‌های توسعه و تاکید 
بر مقاصد ایستا شـــود. به بیان دیگر، به‌جای حرف زدن از درصدها، 
باید روی چگونگی مســـیر و پویایی تحرکات در این 5 سال متمرکز و 
احکام برنامه براساس آنها ریخته شود. این امر را می‌توان به‌عنوان یک 
چرخش تحول‌آفرین و متفاوت در برنامه هفتم نســـبت به برنامه‌های 

گذشته دانست. 

مردمی‌سازی ابزارهای حکمرانی مردمی را نیز نیاز دارد 

نکته دوم تاکید ما بر تکثیر نوآوری اجتماعی و ارائه یک مدل جدید و 
برجسته از مردم‌پایگی است. مقام‌معظم‌رهبری در سخنرانی ابتدای 
ســـال نیز بر مردمی‌سازی اقتصاد و حکمرانی مردمی تاکید کردند و 

گفتند هر جا کار به مردم سپرده شد، بهتر از عهده آن برآمدند تا 
زمانی که دولتی خواست آن را انجام دهد. زمانی که اقتصاد، 

دولتی بود موفقیت چندانی حاصل نشد. اما زمانی که جنگ 
را به دســـت مردم ســـپردیم، موفق عمل کردیم. زمانی که 

کمیته‌های اول انقلاب برای تامین امنیت به مردم سپرده 
شـــد، موفقیت حاصل شد یا زمانی که جهاد سازندگی به 

صورت مردمی اداره شد، عملکرد آن مثبت بود. بنابراین 
بحث مردم‌پایگی و تاکید برآنکه عاملیت پیشرفت مردم 

هستند، مهم است. 
دولـــت درحقیقت تنها نقش تســـهیلگری در این 

هم‌آوری مردمـــی را باید ایفا کند. به بیان دیگر، 
دولت قرار نیست همه مسائل کشور را حل کند. 
در این زمینه استعاره‌ای وجود دارد که می‌گوید 
»دولت پارو زن، در مقابل دولت ســـکان‌دار«. 

وضعیت دولت‌های گذشته این‌گونه بوده 

که هم خود را در نقش پارو زن قرار داده و هم خود متصدی همه امور 
بودند. درنتیجه این نوع عملکرد نیز این ذهنیت برای مردم ایجاد شده 
که همه مشکلات را دولت باید به تنهایی حل کند. این درحالی است 

که دولت راه‌حل همه مسائل را ندارد. 
چند سال است انواع مسائل مانند ترافیک، آلودگی هوا، ناترازی شبکه 
بانکی، ناترازی بودجه و ورشکســـتگی صندوق‌های بازنشستگی را از 
یک سو و عدم توان دولت را از سوی دیگر شاهد هستیم. ممکن است 
یک عاقلی بگوید دولت باید ریشه و راه‌‌حل آن مشکل را پیدا کند. در 
این بین ممکن اســـت یکی عاقل‌تر باشد و بپرسد چرا مشکلات حل 
نمی‌شـــود. این امر نیز به علت آن است که مدل حل مساله در کشور 
مشکل دارد. دولت به خاطر دیوان‌سالاری بسیط متمرکز 6 لایه از یک 
سو، عدم‌ حاکمیت مدیریت داده‌محور هوشمند از سوی دیگر و حتی 
به خاطر ده‌ها نوع تعارض منافع سازمانی فردی و فرایندی، کارآمدی 

لازم برای حل مسائل را ندارد. 
در اینجا سوال این است که آیا می‌خواهیم باز هم همین مسیر را تکرار 
کنیم؟ یا نه رویکرد تحول چرخش‌آفرین ما مردمی‌ســـازی حکمرانی 
به‌عنوان دومین چرخش تحول‌آفرین خواهد شد؟ می‌توان حوزه‌های 
مختلف را به مردم سپرد به شرطی که بدانیم مردمی‌سازی با سخنرانی 
حاصل نمی‌شود و این امر نهاد لازم خودش را طلب می‌کند. البته باید 
توجه کرد که مردمی‌سازی، ابزارهای حکمرانی مردمی را نیز نیاز دارد 

و باید آن را طراحی کرده و به کمک آورد. 
قانون اساسی مشمول بســـیاری از مردمی‌سازی‌ها است. رهبری و 
امـــام انقلاب نیز بارها به مردم تاکید کرده‌اند. باید دانســـت که عمق 
استراتژیک نظام جمهوری اسلامی قلب‌های مردم است. بنابراین در 
طرح پیشـــنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس روی نوآوری اجتماعی و 
مردم‌پایگی در تدوین راهکارهای برنامه هفتم توسعه تاکید شده است. 
مواد برنامه هفتم توســـعه باید به سمتی برود که دولت سازوکار حضور 
مردم و مشارکت آنها را در اقتصاد و اجتماع بیشتر کند. حتی در مرکز 
پژوهش‌های مجلس منشـــور مردمی تدوین شده و اقداماتی که برای 
حوزه‌هـــای اقتصادی، اجتماعی، قضا و امنیت وجود دارد، در آن ذکر 
شده است. درنتیجه، رویکرد مردمی‌سازی یکی از رویکردهایی است 

که به‌صورت دقیق در برنامه توسعه، تمرکز داده شده است. 

 نیازمند مدل جدیدی از بهره‌وری اجتماعی هستیم

سومین بحث تمرکز روی مشی بهره‌وری اجتماعی است. این امر به چه 
معناست؟ با بهره‌گیری اجتماعی باید یک تصویر از ایرانی شاداب و پویا 
را نشان داد. درمورد قبلی ایران مردم پایه نشان داده می‌شوند و در این 
مورد یک ایران شاداب و پویا به نمایش گذاشته می‌شود باید قبول کرد 
که ما کشـــور را بسیار گران اداره می‌کنیم، حتی رهبری در سخنرانی 
ابتدای ســـال خود بر این موضوع تاکیدی داشتند که مدیریت کشور 

از منبع‌خوری به مدیریت بهره‌ورانه و مبتنی‌بر بهره‌وری تمرکز کند. 
با توجه به 8 درصد رشد اقتصادی که مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفته، 2.5 درصد برای بهره‌وری درنظر گرفته است اما وضعیت بهره‌وری 
امروز کشور 0.5 را حاصل نمی‌کند، بنابراین باید تمرکز روی بهره‌وری 
در برنامه هفتم توســـعه به‌طور ویژه باشد. نکته مهم در این بخش نوع 
بهره‌وری است که توصیه این مرکز بر بهره‌وری اجتماعی است. بهره‌وری 
اجتماعی درحقیقت انجـــام کارآمد تعاملات اجتماعی را هدف خود 
قرار می‌دهد و اینکه بتوانـــد مدیریت روابط و فعالیت‌های اجتماعی 
مشـــارکت‌جویانه را تقویت کند. فرهنگ ایرانی بهره‌وری اجتماعی را 
برمی‌تابد و تجربه تاریخی ما نشـــان می‌دهد که هر زمان توانســـتیم 

بهره‌وری را با رویکرد اجتماعی داشته ‌باشیم، موفق عمل کرده‌ایم. 
من روش‌های استفاده از بهره‌وری را رد نمی‌کنم و در مدیریت مسائل 
خود نیز از دیگر مدل‌ها زیاد استفاده می‌کنم اما تجربه زیست مدیریتی 
خودم نشـــان می‌دهـــد که جامعه ایرانی چنـــدان از مدل‌های دیگر 
بهره‌وری خوشش نمی‌آید. هر زمان رویکرد بهره‌وری اجتماعی وسط 
می‌آیـــد مانند زمان دفاع مقدس یا زمانی که شـــور اجتماعی مطرح 
می‌شود، مانند زمان جهاد ســـازندگی یا شکل‌گیری بسیج در اوایل 
انقلاب نشان می‌دهد که مدل جامعه ایرانی بهره‌وری اجتماعی بالایی 
دارد.  ایجاد حرکت‌های جمعی مبتنی‌بر احساس وظیفه حتی در مرکز 
پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به‌خوبی مشهود است، برای 
مثال در این مرکز وقتی موضوع مهمی مطرح می‌شود، دیگر افراد بدون 
آنکه چیزی بگویم خودشـــان احساس وظیفه دارند و ساعت‌ها -حتی 
تا ساعت 3 صبح- روی آن کار می‌کنند تا آن مورد زمان تصمیم‌گیری 
مجلس آماده شـــود. بـــا این تعریف ما به مدل جدیـــدی از بهره‌وری 
اجتماعی نیاز داریم. شـــاید این مدل یک مدل خاص تعریف‌شـــده 

جمهوری اسلامی باشد. 
مگر چقدر می‌خواهیم از ابزارهای حکمرانی خود را براســـاس اصول 
کشورهای غربی برای پیشبرد اهداف‌مان استفاده کنیم؟ باید طراحی 
ابزارهای ایرانی اسلامی یا بومی را درنظر گرفت و آنها را ساخت. به‌صورت 
کلی در این 40 سال بعد از انقلاب اقدامات اندکی در این زمینه انجام 

شده و بیشتر راه‌حل‌های اداره کشور و ابزارهای آن تقلیدی بود و تنها 
هر روز بســـته به رویکرد سیاســـی ارائه شده است، برای مثال یک روز 
فردی با رویکرد نئولیبرالیستی راه‌حلی ارائه داده و روزی دیگر با رویکرد 
سوسیالیستی؛ کسی هم به‌دنبال چرایی مساله نرفته است. به بیان 
دیگر تا امروز شیوه‌های حل مساله را نمی‌دانیم و نیاموخته‌ایم. امروز نیز 
که برنامه‌های توسعه را نگاه می‌کنیم با فهرستی از راهکارها و راه‌حل‌ها 
روبه‌رو می‌شویم. سوال اینجاست که آیا این راهکارها ارتباطی با نیاز 
کشور دارند یا آیا تناسبی با شرایط اقتصادی، توان اجرایی حکومت ما 
و شرایط اجتماعی دارند؟ من با قاطعیت مطرح می‌کنم که در خیلی 
از موارد این هماهنگی مورد نیاز وجود ندارد. بنابراین نباید ترســـید، 
برای مثال اگر کسی می‌خواهد دوچرخه‌سواری بیاموزد باید خودش 
دوچرخه سوار شود. ساعت‌ها در سمینار موسیقی شرکت کردن افراد 
را نوازنده نمی‌کند و برای نوازنده شدن باید ساز زدن را آموخت، برای 
حل مسائل کشور نیز باید مساله‌ها وسط گذاشته شوند به جای آنکه 
راه‌حل‌محوری حرکت شود. در برنامه هفتم توسعه پیشنهادی نیز این 

امر محور قرار گرفته است. 

 حکمرانی باید دانش‌بنیان شود

چرخش تحول‌آفرین چهارمی که معتقدیم واقعا جمهوری اســـامی 
را تـــکان می‌دهد و اعتقـــاد داریم مزیت راهبردی مـــا در حکمرانی 
دانش‌بنیان اســـت. اهمیت حکمرانـــی دانش‌بنیان کمتر از اقتصاد 
دانش‌بنیـــان و فناوری دانش‌بنیان نیســـت. چرا امروز همه نخبگان 
کشور تصور می‌کنند که صبح تا شب باید وقت خود را روی فناوری و 
شرکت‌ها متمرکز کنند؟ ریل‌گذاری اصلی کشور و جهت‌دهی اصلی 
آن در حکمرانی و زیست‌بوم حکمرانی درحال شکل‌گیری است و باید از 
قسمت عمده نخبه‌های کشور در حکمرانی، قانونگذاری، مدیریت‌های 
کلان کشور، در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها استفاده کرد. من 
این رویکرد را حکمرانی دانش‌بنیان نامگذاری کرده‌ام، یعنی باید بتوان 
یک قدرت هوشمند را از بین خرد نخبگان کشور برای حکمرانی و نیز 
یک حکمرانی دانش‌بنیان مبتنی‌بر داده بنیاد، اطلاعات، روش‌های 

علمی ایجاد کرد. 
باید قبول کرد در بسیاری از موارد مدیریت کشور غیرعلمی عمل شده 
است، حتی نخبگانی که در بدنه‌های ادارات و دولت جذب شده‌اند بعد 
از مدتی، به‌علت بروکراسی‌های زمین‌گیر و مدیریت‌های غیرعلمی از 
اصلاح امور ناامید شده‌اند، بنابراین حکمرانی باید علمی و دانش‌بنیان 
شـــود. اتفاقا کشور در این زمینه قدرت نرم بالایی نیز دارد. میلیون‌ها 
متخصص تربیت شـــده و دانشجویان بی‌شـــماری فارغ‌التحصیل از 
دانشـــگاه‌ها هستند. در این ســـال‌ها چندهزار شرکت دانش‌بنیان 
تاسیس شده و پلتفرمی از شرکت‌های دانش‌بنیان و توان دانشی در 

کشور شکل‌گرفته است. 
باید برای پنج‌ســـال آینده با هدفمندســـازی و خوشه‌ســـازی این 
شـــرکت‌های دانش‌بنیان را به‌سمت اولویت‌ها و نیازها کشور پیش 
بـــرد. تا امـــروز اینان آتش به اختیار کار کرده‌اند که هیچ اشـــکالی 
ندارد، چون زیست‌بوم فناوری نداشتیم. در این 10 سال با تاکیدات 
رهبری این زیســـت‌بوم شـــکل گرفته و در این پنج‌سال آینده باید از 
آتش‌به اختیاری خارج و این شرکت‌ها را به‌سمت حل مسائل کشور 
و اولویت‌ها و خوشه‌ســـازی و همچنین صنایع بزرگ جهت داد. باید 
به جوانان، مردم و دنیا این را نشـــان داد که ایران با همه تنگناهای 
تحریمـــی که دارد، همچنان یکی از نقاطی اســـت که عقلانی‌تر از 
دیگر جاها در آن تصمیم‌گیری می‌شـــود. برای رســـیدن به این امر 
باید این تصویر را ایجاد کرد. باید در تصویر ایران گفته شـــود که این 
کشور یکی از نقاطی است که عقلانیت با توجه با همه مشکلات در 
تصمیم‌گیری‌هایش بیشـــتر از سایر نقاط دنیا وجود دارد. باید این 

تصویر به مردم رسانده شود. 
هر کشوری که مغناطیس بزرگ‌تری داشته ‌باشد به همان تناسب نیز 
دشـــمنان بزرگ‌تری دارد. هر کشوری که آرمان‌های بزرگی را داشته 
باشـــد با آرمان‌های کشورهای اطراف خود درگیر می‌شود. دشمنان 
به‌صورت طبیعی با آن دشـــمنی می‌کنند و این طبیعت قدرت‌آفرینی 
اســـت. درحال‌حاضر قدرت‌های بزرگ از منظر فرصت‌های داخلی با 
تحلیل‌های مختلف به بن‌بســـت رسیده‌اند، یعنی این کشورها به این 
جمع‌بندی رسیده‌اند که ظرفیت‌های درونی آنها امکان توسعه پیشرفت 
بیشتری را فراهم نمی‌کند. شکل‌گیری جنگ‌های بزرگ مانند جنگ 
اوکراین نمونه از این امر است. کشورها امروز به‌دنبال فضاهای بزرگ‌تر 
برای توسعه و پیشرفت خود هستند. ایران در منطقه‌ای قرار دارد که هم 
نعمت بزرگی است و هم مخاطرات بزرگی را برایش به‌همراه دارد، از سوی 
دیگر ایران از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیکی در یکی از مهم‌ترین 
و بهترین مکان‌های جغرافیایی دنیا یعنی شاهرگ کریدورهای ارتباطی 
شمال به جنوب، برای ارتباط با روسیه و اوراسیا و در شاهرگ ارتباطی 

شرق با غرب در مسیر کمربند راه چین قرار گرفته است. 

 برنامه‌های توسعه از فرصت ژئوپلیتیک کشور استفاده نکردند

همین امر برای ایران یک فرصت بسیار بزرگ ژئوپلیتیکی و ژئوکونومیکی 
برای جایابی ایران در نظام بین‌المللی جدید ایجاد کرده است. رهبری 
نیز بارها به امر جایابی در نظام بین‌المللی جدید توصیه کرده‌اند. برای 
جایابی بین‌المللی همین مساله ژئوپلیتیک کشور است که از یک‌سو 
فرصت‌آفرین است. متاسفانه تاکنون در برنامه‌های توسعه کشور این 

فرصت استفاده نشده است. 
این فرصت تحول‌آفرین اســـت. بارها بیان کرده‌ام که اگر جلد برنامه 
توسعه کشور کنده و به دست یک فرد داده و از او پرسیده شود که این 
برنامه برای کدام کشور است، بعید است بفهمد این برنامه که برای ایران 
نوشته شده؛ برای کشوری در اروپاست یا آفریقا یا در غرب آسیا. یعنی 
آنقدر به ژئوپلیتیک‌های سیاسی و کریدورهای منطقه‌ای و اقتصاد 
سیاســـی فعال در ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای 
منطقه مانند هندوستان، روسیه و چین بی‌تفاوت بوده که انعکاس 
دیپلماسی سیاسی در برنامه‌های پیشین وجود نداشته است. 
دیپلماســـی اقتصادی می‌تواند در برنامه هفتم تحول‌آفرین 
باشـــد. استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئوکنومیکی 

کشور در برنامه هفتم توسعه تحول‌آفرین است. 

 حصـــول حکمرانی هوشـــمندتر درنتیجه تلفیق 

خردجمعیو فناوری‌های نوین

در حکمرانی دانش‌بنیان یک حکمرانی هوشمندتر 
نیز وجود دارد. این حکمرانی می‌گوید اگر مجموعه 
خردجمعی گروه‌های بزرگ را در کشـــور شکل داد 
یا یاد گرفت که باید با مردم مشـــارکت کرد و 

در تصمیم‌گیری‌هـــا گروه‌های مهم اقتصـــادی را به‌عنوان گروه‌های 
بزرگ خردجمعی شـــکل داد، این خود یک ظرفیت است. اگر درکنار 
آن هوش‌مصنوعی و فناوری‌های نوین با این خردجمعی تلفیق شود، 
واژه حکمرانی هوشمندتر شکل می‌گیرد. به‌طور حتم هوش‌مصنوعی 
در 5 ســـال آینده حکمرانی کشور را تحت‌الشـــعاع قرار خواهد داد و 
از امروز باید برای آن تدبیر شـــود. اگر از امروز برای آن تدبیر شـــود، 
هوش‌مصنوعی یک فرصت می‌شود و اگر از آن استفاده درست نشود؛ 

بالطبع تهدید خواهد شد. 
تاب‌آوری اجتماعی بحث دیگری که مورد تاکید در برنامه هفتم توسعه 
بوده است. خروجی این ایران پابرجا می‌شود. ایران تحت‌تاثیر مخاطرات 
زیادی اســـت؛ تغییرات اقلیمی یا جنگ‌های منطقه‌ای، ائتلاف‌های 
منطقه، تحولات فناورانه، شـــوک‌های اقتصادی هر روز به جامعه که 
کشـــور را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. بنابراین جامعه‌ای که هر روز با 
این مشـــکلات دست به گریبان است، حتما باید برای پا برجایی خود 
فکری کند و حتما باید اهتمام و مفاد و نکاتی را برای تامین برخورداری 
از عناصر قدرت و تاب‌آوری، عزت و امنیت داشـــته باشد. ایرانی را که 
امنیت، عزت و تاب‌آوری نداشته باشد نمی‌توان خیلی به‌سمت پیشرفت 

و توسعه پیش‌برد. 
یـــک مجموعه به 2 عامل بقا و کمـــال احتیاج دارد. هر موجودی اول 
باید برای بقای خود برنامه داشـــته باشد و بعد برای کمال تلاش کند. 
برنامه پیشـــرفت و توســـعه، برنامه کمال اســـت و باید برای پابرجایی 
با توجه به لیســـت مخاطرات بیان‌شـــده نیز برنامه داشت. باید حتما 
برای ترمیم شـــکاف اجتماعی که اتفاقات سال گذشته آن را عمیق‌تر 
هم کرده، تدبیری داشـــت و حتما باید با گفت‌وگوی ملی این شکاف 
را ترمیم کرد. باید توجه داشـــت که برنامه پیشـــرفت و توسعه در بستر 

جامعه حرکت می‌کند. 
اگر به دلایل مختلف ســـرمایه اجتماعی کم شود، اعتماد بین مردم و 
حاکمیت کم می‌شـــود و هر برنامه اصلاحی از ســـوی مردم با تجمع، 
اعتراض و کار‌شکنی همراه خواهد شد، بنابراین ترمیم شکاف اجتماعی 
باید از اولویت‌های برنامه توســـعه باشد. در 5 بسته پیشنهادی برای 
تدوین برنامه هفتم توسعه که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد 
شـــده، یک امر آن ترمیم ســـرمایه اجتماعی است. دولت قوی درکنار 
جامعه توانمند و جامعه همراه شکل می‌گیرد و می‌تواند به برنامه‌های 
خود دســـت پیدا کند. اگر جامعه تحول پیدا نکند، هیچ برنامه‌ای به 

اهدافش نخواهد رسید. 

 ایران باید قطب تامین امنیت انرژی منطقه شود

باید به دو نکته هـــم به‌عنوان چرخش تحول‌آفرین دیگر در برنامه 
هفتم توســـعه توجه کرد؛ یکی بحث بین‌المللی‌ســـازی و جایابی 
در نظام بین‌المللی جدید اســـت، باید دانست که این یک رویکرد 
چرخش‌آفریـــن تحول‌آفرین اســـت. از دســـت دادن فرصت‌های 
بین‌المللی بسیار هزینه‌بر است، باید با احصای درست ظرفیت‌های 
دیپلماســـی اقتصادی نســـبت به تعریف خـــود در کریدورهای 
بین‌المللی اقدام کرد. باید دانست که رقبای زیادی نیز در آن وجود 
دارند، یک‌سری از کشورها تلاش دارند کریدورهای بین‌المللی از 
ایران رد نشود. به‌عنوان نمونه جاده ابریشم ترک را درست می‌کنند 
و از شـــمال به ترکیه می‌رسانند یا کریدورهایی که از جنوب کشور 
می‌گذرد، باید با دیپلماسی اقتصادی فعال صبح تا شب به‌دنبال 
کریدورهای تجاری منطقه بود تا بتوان کشـــور را به یک مرجعیت 
فناوری‌های دانش‌بنیان منطقه رســـاند و باید کشور قطب تامین 
امنیت انرژی منطقه شـــود و از آن استفاده حداکثری شود. ایران 
باید در 5 ســـال آینده بزرگ‌ترین خریدار و بزرگ‌ترین فروشـــنده 
منطقه شـــود. کشور 15 همسایه دارد و باید با توجه به این فرصت 
خوب بفروشـــد و خوب بخرد. این یک بازار بزرگ است و نباید همه 
هدف ما به بازار 80 میلیونی داخل کشور خلاصه شود. این امر یک 
دیپلماسی اقتصادی می‌خواهد. اگر سیستم وزارت خارجه مانند 
گذشته با نگاه سیاسی امنیتی به‌جای نگاه اقتصادی اداره شود؛ 

توفیقی حاصل نخواهد شد. 
کشور ظرفیت ایران فرهنگی و تمدنی بسیار بالایی دارد و باید این امر 
نیز در منطقه اشـــاعه پیدا کند. مرزهای ایران تمدنی بسیار بزرگ‌تر 
از ایران جغرافیایی اســـت. نفوذ فرهنگی ایران در منطقه وجود دارد و 
ایران فرهنگی قوی‌تر و بزرگ‌تر اســـت و باید از این ظرفیت‌ها بیشتر و 
بهتر استفاده کرد. باید دنیا بفهمند ایران کشوری نیست که در منطقه 
بتـــوان آن را نادیده گرفت. باید آنقدر دایره نفوذ اقتصادی و فرهنگی 
ایران در منطقه زیاد شود که نتوان با نادیده گرفتن آن کاری را در منطقه 
پیش برد، البته باید دانســـت که این در هم تنیدن برای کشور امنیت 

نیز به‌همراه خواهد داشت. 

 باید ابزارهای جدیدی برای امنیت کشور خلق کرد

زمانی همه پروژه‌های کشـــور زیر قدرت نفت حل می‌شـــد و این کالا 
برای ما کالای امنیتی بود و قدرت سیاسی به همراه داشت. متاسفانه 
بـــا تحریم قدرت‌های بزرگ نفـــت از ایران گرفته و امروز دیگر این کالا 
امنیتی نیست و تنها اقتصادی شده است. باید ابزارهای جدیدی برای 
امنیت کشور در منطقه خلق کرد. این در هم تنیدگی با همسایه برای 
کشور امنیت نیز به همراه خواهد داشت. برای مثال باید به هر قیمتی 
برای کشور عراق برق تولید کرد یا به هر نحوی به ترکیه گاز صادر کرد 

تا اهرم چانه‌زنی را بالا برد. 

 اهمیت روایت‌سازی نباید فراموش شود

آخرین نکته روایت‌پردازی معنادار است. در برنامه هفتم توسعه باید برای 
روایت‌پردازی نیز کار کرد. امروز رسانه‌ها حکمرانی می‌کنند و روایت‌ها 
از واقعیت‌ها خیلی مهم‌تر شده است. اگر بهترین برنامه توسعه نوشته 
شود و بهترین اجرا را نیز داشت اما به روایت‌سازی برنامه‌ها توجه نکرد؛ 
باخت حتمی خواهد شد. به نظر من امروز رسانه‌ها حکمرانی می‌کنند 
و هر روز ســـوژه‌ای برای تعریف دارند. برای مثال ســـاختمان متروپل 
فرو می‌ریزد و هر‌کدام از ســـران نظام که به منطقه می‌رود مشکل حل 
نمی‌شود تا رئیس‌جمهور برود. پس این رسانه است که تعیین می‌کند 

رئیس‌جمهور باید صبح به آبادان برود. 
باید به روایت‌ســـازی توجه کرد. تقویت جبهه رســـانه‌ای انقلاب برای 
روایت‌سازی اســـتراتژیک و خلق موفقیت‌های کوچک و بزرگ علمی 
باید انجام شـــود. آنقدر وعده‌های نا به‌جا داده شده که دیگر با لب و 
دهـــن نمی‌توان اعتماد ایجاد کرد. باید نمونه‌های عینی موفقیت چه 
کوچک و چه بزرگ ایجاد و روایت‌سازی اول را در رابطه با آن موفقیت 
خود در دست بگیریم. پس از آن کم‌کم اعتماد عمومی از دست رفته 

نسبت به تحقق برنامه‌های توسعه برگردانده خواهد شد. 

‌رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ۷ چرخ تحول‌آفرین مورد نیاز کشور در هفتمین برنامه توسعه را تشریح کرد

میزان تحقق برنامه‌های توسعه 30 درصد بوده است
ترمیم شکاف اجتماعی باید از اولویت‌های برنامه توسعه باشد

ادامه در صفحه ۵


